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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

  

 در تفسير اين روايت:
یحَیی عَن الكَنانی عن صادق عن صفوان بن 

الله صلیّ الله عليه و آله و قال رسول : السّلامعلیه

هِ الخبرالشَّقیُّ مَن شَقیَ فی بَ »سلمّ:   1«.طنِ أمُِّ
مطالب مختلفي نقل شده است كه اوّل بيان 

كنيم و بعد مرحوم مجلسي را در اين مورد عرض مي
بيانات ديگري كه در اين زمينه هست از امثال مرحوم 
آخوند و متأخّرين يا متقدّمين كه در اين مبحث 

اي دارند، عرض خواهیم کرد. روايات در اين رساله
الشَّقیُّ مَن شَقی فی »ود؛ يكي اينكه زمينه متعدد ب

هِ  هِ و السّعيدُ مَن سَعِدَ فی بطَنِ أمُِّ ، روايت «بطَنِ أمُِّ
 عمير بود:ديگر روايت ابن أبی

عُمیرٍ قال: سألتُ أباالحسنِ موسى عنِ اِبنِ أبی

بن جعفرٍ علیهِما السّلامُ عن معنى قولِ رسولِ اللهِ 

الشَّقیُّ مَن شَقی فی »: صلىّ اللهُ علیهِ و آلِهِ و سلمّ

                              
، أبواب العدل، باب السعادة و الشقاوة و الخیر و الشر و 5بحار الأنوار، ج  1

 .1، ح 153خالقهما و مقدرهما، ص 
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هِ  هِ و السّعيدُ مَن سعِد فی بطَنِ أمُِّ  فقالَ:، «بطَنِ أمُِّ
هِ أنهُّ سَيعَمَلُ  الشَّقیُّ من عَلِم اللهُ و هو فی بطَنِ أمُِّ

أعمالَ الأشقياءِ و السَّعيدُ مَن عَلِمَ اللهُ و هو فی 

هِ أنهُّ   1.سَيعَمَلُ أعمالَ السُّعداءِ  بطَنِ أمُِّ
كند بر اينكه در طور روايتي كه دلالت ميمينيا ه

كند مثل تركيب بطن اُمّ خيلي مسائل تحقّق پيدا مي
 ذلك.عقل، ضلال، هدايت و امثال

 بطن امّ، طریق عادی تکوّن انسان
در این جلسه راجع به اين مسئله بپردازيم كه 

شود اينكه شقاوت و سعادت در بطن اُمّ مشخص مي
نايي است؟ شكي نيست در يعني چه و به چه مع

اينكه تكوّن انسان در بطن اُمّ است، غير از جهت 
گيرد. منظور از بطن اُمّ ابداعي و در بطن اُمّ انجام مي

يعني طریق عادي تكوّن. اما فرض كنيد در مورد 
البته اگر اسمش را ابداعيات بگذاريم  ابداعيات ـ

ـ و در  شودچون ابداعيات در مجردات گفته مي
دفعي مانند حضرت آدم و حوّا هم همين مطلب  خلق

                              
, 5؛ بحار الأنوار, ج 3، ح 356، باب السعادة و الشقاوة، ص 1التوحيد، ج  1

، أبواب العدل، باب السعادة و الشقاوة و الخیر و الشر و خالقهما و مقدرهما
 .10، ح 157ص 
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هم شبيه را گفتيم يا در مورد حضرت عيسي كه آن
 ۥ]آدم است[ ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَه  

از این آیه استفاده  1كُن فَيَكُون ﴾ ۥثُمَّ قَالَ لَه  ٖ  مِن تُرَاب
ت آدم شود كه خلقت حضرت عيسي مانند حضرمي

بود؛ يعني بدون علل و اسباب طبيعي بود. اين مسئله 
جهات غير عادي است؛ اما در مورد  نظر از آنصرف

افراد ديگر يك روال طبيعي خودش را بايد طي كند، 
اين روال طبيعي در بطن اُمّ است و در آنجا است كه 

شود ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَه  روح به اين بدن افاضه مي
﴾خَٰٖ  سَن  ٱلٖ  أَح تبدّل جوهري در روح   2لِقِينَ

 شود.حيواني او موجب تخلّق به روح انساني مي

جسمانیة »چه اينكه ما نفس را  بنا بر هر دو نظريه ـ

 روحانیة»بگيريم، يا اينكه  3«الحدوث و روحانیة البقاء

« الروحانیةو استدامة  الحدوث و روحانیة البقاء

كند؛ به جهت اينكه آنچه كه ـ مطلب تفاوتي نمي بدانيم

                              
 :100، ص 2. نور ملكوت قرآن، ج 59( آيه 3سوره آل عمران ) 1
تحقيقاً مثل عيسى در نزد خداوند، مثل آدم است كه او را از خاك خلق »

 «نمود، و سپس به او گفت: بوده باش! پس او بوده خواهد بود.
 :234، ص 11. امام شناسى، ج 14( آيه 23سوره مؤمنون ) 2
 «ست خداوند كه از ميان آفرينندگان بهتر و نيكوتر است.پس پربركت ا»
 .347، ص 8الحکمة المتعالية، ج   3
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متعلَّق تكليف است و موضوع براي تكليف است 

عبارت از نفس انساني است، اما بدن تعلّق به تكليف 

ندارد و آن نفس، داراي خصوصيات و داراي حالاتي 

بدانيم معنايش اين « جسمانیة الحدوث»است. اگر ما 

 خصوصيت جسماني كه است كه همين جسم با همين

حركت جوهري  ۀواسطدارد و به همين وزني كه دارد به

تبدّل جوهري اين نفس به يك حقيقت  ۀواسطو به

 شود.روحاني متبدّل مي

اين  مسئله يك ابتدائی دارد و يك انتهائي دارد ـ
بحث فلسفي را در اينجا نبايد مطرح كنیم اين در 

ط از باب جاي خودش باید مطرح بشود، منتها فق
ـ  خورددرد بحثمان ميكنيم كه بهاشاره صحبت مي

بر اين فرضيه و مبنا و يك  مسئله يك ابتدائی دارد بنا
انتهائي؛ ابتدايش جسميت است یعنی همين 

بينيم و ثقالت كنيم و ميجسميتي كه ما مشاهده مي
است و آثار و خصوصيات جسميت است؛ اين 

نتهايش تجرد محض ابتداي راه و اين مسير است و ا
و خلل و تعرّي و تخلّي از هرچه شائبۀ ماديت است 

 باشد. اين ابتدا و انتهاي مسير است.می
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 سیر تقلّب جسم به روح 
واسطۀ بين اين دو مسئله و  صحبت در آن حلقۀ

بين اين دو بدايت و نهايت است؛ چگونه يك جسم 
محضه متبدّل  از ابتداي مادي به يك حقيقت مجردۀ

شود؟ روي آن مبنايي كه ما داشتيم بر اينكه وجود مي
را يك حقيقت بحت و بسيط و مجرد دانستيم كه 
گفتیم: اعتقاد و رأي همۀ فلاسفه است؛ ولي امتياز 

گونه بين آنچه كه عرض شد اين است كه جسم هيچ
اختلاف ماهوي با تجرد ندارد؛ بلكه جسم عبارت از 

اديّت بر همان وجودي است كه اين وجود عرَض م
واسطۀ او در اين موضوع عارض شده است و این به

تنزّل، متبدّل به تجسم و تشكّل شده است. بنابراين 
مبنا مسئله خيلي جاي صحبت و اشكال نيست؛ چون 
همين نفس عبارت از همين جسم است؛ يعني همين 
تجرد عبارت از جسم است و اين جسم به آن 

جسميّت حقيقت بساطت خودش كه در زير نقاب 
مخفي شده و اين جسميت او را به شكلي و 

واسطۀ صورت مادي درآورده است، اين نقاب بهبه
گيرد به نقاب فعل و انفعالاتي كه در بطن اُمّ انجام مي

 شود.تجرد و آن حقيقت مجرده متبدّل مي
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اگر شخصی در اينجا اشكال كند و بگويد: بالأخره 

 ۀواسطاست به ما نفهميديم اين جسمي كه داراي وزن

تبدّل به حقيقت جوهري كه تجرد است چند گرم از او 

شود ديگر؛ يعني يك شود؟! بالأخره دوتا ميكم مي

مثال وزن ابتدايي بابجسم در عين ثقالتي كه دارد، من

انسان ده گرم است اين ده گرم بخواهد متبدّل بشود، 

شود متبدّل بشود، بعد تبديل به يك حقيقت مجرده مي

نفس است، وقتي كه متبدّل به اين حقيقت مجرد شد  كه

توانيم به هر دوي اينها اشاره كنيم و اينها را از هم ما مي

منفك كنيم و بگوييم كه جسم است و نفس دارد. همين 

مضغه و علقه و اينها داراي نفس نيستند، البته نفس 

كه قبلًا عرض شد همان طوريظاهر نيستند اما همان

در اينها وجود دارد، منتها يك وقتي آن روح حيواني 

روح حيواني حركت دارد و يك وقتي روح حيواني 

كم متبدّل به آيد كمحركت ندارد، اين روح حيواني مي

كه در خود نطفه هم يك طوريشود، همانجسميّت مي

 ۀواسطروح حيواني وجود دارد، منتها قُدما چون به

از اين مسائل همين اكتشافات علمي و اينها دستشان 
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روحانیة و جسمانیة الحدوث» ۀبسته بود اين مسئل

انسان  ۀكردند نطفرا مطرح كردند. خيال مي «البقاء

گونه يك چيز جامدي است مثل بقيه جامدات كه هيچ

گونه تمايزي ندارد. اصلًا در سابق حركتي ندارد و هيچ

نطفه مرد  ۀواسطكردند كه هرچه هست بهخيال مي

دهد و زن در اينجا كاري انجام نمي ۀاست و نطف

د كه بايد اسپرم و اوول فهميدناصلًا اين مسئله را نمي

 دقعنم هفطن هكنياات دشاب هتشاد دوجو []تخمك زن

 اذل تسا درم ۀفطن، هفطن طقف دندركيم لايخ، دوشب

 اجنيا رد هك مينيبيمن نز زا يمسا چيه امدق تارابع رد

 و هدرك دشر نز محر رد نيا هرخلأاب هكنيا، هلب. دشاب

از اين  ،اهنيا و هتفرگ ار ردام يقلاخا تايصوصخ

مسائل هست اما اينكه بايد داراي اين دو شرط باشد 

]را بيان نكردند و خبری[ از اين مسائل نيست. آنها 

شايد به اين مسئله نرسيده بودند يا اگر رسيدند در 

جان و دسترس ما نيست. و لذا آنها اين نطفه را بي

ديدند، فقط صرف يك وسيله و آلتي است روح ميبي

لقت انسان و خلقت آدمي است. اما كه اين باعث خ



_________________________________________________________________ 

9 

اگر ما اين مطلب را مورد دقت قرار بدهيم كه همين 

نطفه با خصوصيتش كه روح حيواني را دارد و تحرّک 

دارد و امروزه اين مسئله ثابت شده و يك چيز خيلي 

تواند اين مسئله را در اي هم ميبديهي است، هر بچه

ما را از اين ها مشاهده كند، اين آزمايش و اين حرف

تجرد  ۀماديِ صرف، يك قدم به جنب ۀجنب ۀمسئل

كشاند. اين نطفه و اين روح حيواني از كجا آمد؟ مي

خورد اين غذا در بدنش وقتي كه انسان يك غذايي مي

شود و اين نطفه داراي حيات است. تبديل به نطفه مي

 اين حيات را از كجا آورد؟

که ...مادر به حساب بیاوریم، همانطور 
جان و يك صدرالمتألهين فرموده كه نطفه يك امر بي

جسميت محض و يك استعداد و يك استعداد 
گونه فعليتي ندارد و فعليت او محض است و هيچ

صورت فقط صورت منويّت است كه بعد متبدّل به 
واسطۀ شود و آن جنبۀ استعداد بهعلقه و مضغه مي

طور به سمت فعليت صوري كه دارد همين
كند، وقتي كه هاي نزديك به تجرد حركت مييتفعل

مرتبه يك تحوّل ماهوي در به آن نزديك رسيد يك
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شود و مشمول خطاب ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَه  او پيدا مي
نَٰه  ٖ  شود كه ﴿ثُمَّ أَنشَأخَٰلِقِينَ﴾ ميٖ  سَن  ٱلٖ  أَح

شود آيا اين مسئله در اينجا آخر مي 1قًا ءَاخَرَ﴾ٖ  خَل
 هست؟! 

تر قدري به عقبا اصلًا بايد مطلب را يكيااينكه م

ببريم اگر ما قائل بشويم كه نطفه داراي حركت است 

و داراي روح حيواني است، پس اين در شكم مادر 

قدري جلوتر دهد بلكه بايد يككاري را انجام نمي

برويم. ما اين را در مرد جستجو كنيم يعني اين 

در مرد بايد را « روحانیة البقاءو  جسمانیة الحدوث»

طوراست منتها پيدا بكنيم. البته در زن هم همين

كند. بنابراين اين خصوصيت و شكلش تفاوت پيدا مي

                              
 :14ـ  12( آیه 23سوره مؤمنون ) 1

 ٖ  فَةٖ  نَهٰ  نُطٖ  * ثُمَّ جَعَل ٖ  مِّن طِين ٖ  إِنسَٰنَ مِن س لَٰلَةٖ  نَا ٱلٖ  خَلَق ٖ  ﴿وَلَقَد
عَلَقَةَ ٖ  نَا ٱلٖ  فَخَلَق ٖ  لَقَةفَةَ عَٖ  نَا ٱلنُّطٖ  * ثُمَّ خَلَق ٖ  مَّكِين ٖ  فِي قَرَار

ا ٖ  مٖ  عِظَٰمَ لَحٖ  نَا ٱلٖ  ا فَكَسَوٖ  غَةَ عِظَٰمٖ  م ضٖ  نَا ٱلٖ  فَخَلَق ٖ  غَةٖ  م ض
خَٰلِقِينَ﴾. امام شناسى، ٖ  سَن  ٱلٖ  قًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَه  أَحٖ  نَٰه  خَلٖ  ثُمَّ أَنشَأ

 :234، ص 11ج 
ه گِلْ آفريديم! و پس از آن و به درستى كه ما حقّاً انسان را از جوهره و شير»

او را به صورت نطفه در قرارگاه ثابت )رحم مادر( قرار داديم؛ و سپس آن 
نطفه را عَلَقه آفريديم؛ و پس از آن، آن عَلَقَه را م ضْغَه آفريديم؛ و آنگاه آن 

ها گوشت هاى جنين نموديم؛ و روى آن استخوانم ضْغَه را استخوان
به خلقت ديگرى انشاء كرديم؛ پس پربركت است پوشانيديم؛ و سپس او را 

 «خداوند كه از ميان آفرينندگان بهتر و نيكوتر است.
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شود خورد و تبديل به نطفه ميغذايی را كه انسان مي

در « جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء»اين حركت 

« جسمانیة الحدوث»كند كه اين اينجا تشكّل پيدا مي

 ته اگر قرار باشد بر اينكه به اين كيفيت باشد.]است[ الب

اگر ما قائل به مبناي ديگري بشويم كه جسم 
آيد دهد، روح هم ميآيد حركت خود را انجام ميمي

دهد و از انضمام بين اين آن عمل خود را انجام مي
شود و اين نطفه در مرد وجود دو، نطفه منعقد مي

. يك وقتي ممكن دارد تا وقتي كه به زن منتقل نشود
طور باشد كه اصلاً آن حقيقت حيوانيت است مبنا اين

و حياتيت مرد و روح و نفس مرد، همان جنبۀ 
عنوان تنزّلش در روح حيوانيت تأثيرش در نفس، به

طور بگويد، جاي بحث و است. اگر كسي اين
صحبت دارد كه اين روحي كه الآن نفس انسان داراي 

كه دارد، تنازل آن اين روح است و خصوصياتي 
كند، همين است كه اين جسم را داراي حركت مي

 طور.اين يك
خوريد طور ديگر اينكه همين آبي كه شما مي

خوريد، اين آب و نان در بدن همين ناني كه شما مي
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دهد، با همين اعضا و يك حركتي را انجام مي
جوارح؛ يعني با اين خصوصيتي كه اوّل در معده پيدا 

كند، بعد وقتي كه روده بعد روده جذب ميشود، مي
فرستد، كبد تمام اقسام جذب كرد به كبد مي

چون قند هم اقسام  ها و اقسام قندها ـويتامين
ـ و تمام اقسام موادي كه اين مواد براي  متفاوت دارد

حيات بدن مثل نمك، يد، پتاسيم، كلسيم و  بقاء
ست نوع گیرد و صد و بيذلك وجود دارد را میامثال

يكي اينها را از اين غذا جدا دهد و يكيكار انجام مي
كند. حالا اين كبد كه آمد اين كار را انجام داد، مي

فرستد و ما در اينجا اگر بخواهيم اين را در خون مي
بينيم. فرض كنيد جدا بكنيم هيچ حياتي در اين نمي

كه آمد اين كار را انجام داد؛ يعني آن عملي را كه كبد 
خواهد اين را به خون بفرستد، انجام داد و مي

جا شما بياوريد و اين را زير دستگاه آزمايشگاه همین
بينيد حياتي وجود ندارد، حركتي وجود بگذاريد مي
رود در خون گردش چيز نيست. اين ميندارد، هيچ

كند، به قلب كند، در تمام جاها گردش ميمي
رسد، به او مي رود، اكسيژن بهرود، به ريه ميمي

شود، جذب يك مايع رود، جذب ميها ميسلول
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ها هست كه شود که بين سلولشبيه آب دريا مي
ها است كه آن مايع را اگر بگيرند واسطۀ بين سلول

شود و در تمام يك انسان هشتاد كيلويي پنج سير مي
بدن از آن مايع شبيه آب دريا هست که مايع لزج 

واسطۀ جذبي كه شود و بهياست. اين داخل در آن م
شود؛ درست كند، اين وارد او ميبا سلول پيدا مي

شود واسطۀ چيز سوخت ميشد؟! بعد هم حالا به
رود واسطۀ مويرگ و در ريه ميگردد بهدوباره برمي

شود يا به جاهاي ديگر و بعد از ريه خارج مي
رسد؛ طريق دفع بدن زياد است. تا اينجا ما مي
يچ حركت و حياتي در اينجا انجام نگرفته بينيم همي

گردد در حال خودش است. از اينجا برمياست و به
اي که بالاي كليه هست و به آن غدد فوق يك غده

رود. آنجا اوّلين مرحلۀ تكوّن گويند میكليوي مي
كند اين نطفۀ آدمي است كه در آنجا تكوّن پيدا مي

شود و در آنجا بعد منتقل به اعضاي تناسلي انسان مي
كند. يعني اگر فرض كنيد كه آن نطفه حيات پيدا مي

از آن بالا به پايين بيايد حيات ندارد، روح در اينجا 
قدر اعضايتان را بدانيد كه اگر  كند ـتحقّق پيدا مي
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ازدست برود همه چيزتان ازبين رفته است مراقبش 
كند. صحبت در اينجا است  ـو حيات پيدا مي باشيد!

سيري را كه پيدا كرده و در اينجا آمده و تلطیف  اين
نحوي كه قابليت براي حيات را پيدا كرد، يك شده به 

قًا ءَاخَرَ﴾ انجام ٖ  نَٰه  خَلٖ  اينجا مسئلۀ ﴿ثُمَّ أَنشَأ
 گيرد.مي

يعني تا اينجا حداقل از چشم ما مخفي است؛ اما 

اي كه از اين غدد پايين آمد و اينكه الآن اين نطفه

گذارند كه بندند و نميالآن كه ديگر می ت كرد ـحرك

رود گردد و در خون میجا برميپايين بيايد لذا از همان

كند چه فعل و انفعالي ـ اينكه حركت مي شودو دفع مي

كنيم، گيرد؟ آنچه را كه ما مشاهده ميدر اين انجام مي

سكون است و از سكون، حركت است؛ يعني هيچ 

سكون و حركت وجود ندارد؛ رابطي بين  ۀحلق

طرف فعليت محض طرف استعداد محض است، ايناين

طرف فعليت و طرف امكان و قوه است، ايناست؛ اين

 ۀسكون به مرحل ۀصورت است. اين حركت از مرحل

گيرد؟! اين اي در اينجا انجام ميحركت، چه واسطه

مخفي است و از ديد بشر مخفي است؛ الاّ برای كسي كه 
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تجرد وجود برسد و بتواند  ۀتجرد به مسئل ۀحلدر مر

تواند حقيقت مجردات را درک كند. اين شخص مي

تقلّب جسم به روح را بنا بر مسلك صدرالمتألّّين كه 

پيدا كند « النفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء»

 مشكلي است و اين يك مبنا است. ۀو اين بسيار مسئل

شود و وح حيواني ميبعد اين در اينجا تبديل به ر

بينيد. كند و ميروح حيواني را هم انسان مشاهده مي

همان موقع هم كه ما در آزمايشگاه و اينها بوديم اينها را 

دادند. اين مسئله را خود ديديم و به ما نشان ميمي

اي كه وقت در اينجا اين نطفهكند. آنانسان مشاهده مي

شود؟! در مي داراي روح حيواني است تبديل به چه

كند؛ آيا اين سير، رحم مادر شروع به سير خودش مي

حركت از حيوانيت به انسانيت است؟! يعني اين چه 

حيواني است؟! آيا واقعاً اين نطفه انسان است و تكامل 

شود، كند يا حيوان است كه تبديل به انسان ميپيدا مي

توانيم بگوييم كه اين نطفه، كدام است؟! قطعاً مي

حيوانات؛ بلكه  ۀسان نيست. حيواني است نه مثل بقيان

شود؛ حيواني است كه حيوانيتش منتهی به انسانيت مي
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يعني اين حيوانيت اگر در مسير تكامل قرار بگيرد 

شود. لذا در قًا ءَاخَرَ﴾ میٖ  نََٰهُ خَلٖ  منتهی به ﴿ثُمَّ أَنشَأ

اي شده است و ديه« خلق آخَر»آيات قرآن هم تعبير به 

براي سقط و براي قسوط است، آن ديه هم تفاوت كه 

كند. ببينيد اگر اين نطفه روح انساني داشت پيدا مي

وقتي كه صورت  1«حقیقة الشیء بِصورته لا بِمادته»

رود بايد يك كه صورت انسانيت است ازبين مي شيء

كامل نيست  ۀدانيم اين ديكامل بدهد؛ ولي ما مي ۀدي

طور ، چند مثقال است، همينفرض كنيد ده مثقال است

قًا ٖ  نََٰهُ خَلٖ  آيد وقتي كه به ﴿ثُمَّ أَنشَأشود و ميزياد مي

شود. از اينجا به كامل مي ۀدفعه ديءَاخَرَ﴾ رسيد يك

كند كه چهار ماه است يا پنج ماه بعد ديگر فرق نمي

كند يعني بين چهار ماه است؟ اين ديگر تفاوت پيدا مي

ان بيست و پنج ساله بودن يا و پنج ماه شدن و يك جو

كند، عالم بودن در اينجا فرق نمي ۀساليك مرد شصت

خاطر اين است كه ديه به نفس انساني تعلّق گرفته به

ماديت خودش تعلّق نگرفته است.  ۀاست و به جنب

                              
 .206، ص 1منظومه، ج  1
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استعداد است و اصلًا  ۀماديت و جسميت جنب ۀجنب

ود، شاي ندارد و هيچ اثري بر او مترتّب نميفايده

انساني او است  ۀمطلقاً. آنچه كه در اينجا هست جنب

انساني، ديه هم تغيير پيدا  ۀو به لحاظ تكاملش در جنب

 كند. اين روي مسلك صدرالمتألّين.مي

 و اما بنا بر مسلك بوعلي:
زٍ وَ تمََنُّع  هَبطََت إلیكَ مِنَ الـمَحَـلِّ الأرفَعِ *** وَرقَآءُ ذاتُ تعُزَُّ

ن كُلِّ مُقلَةِ عارِفِ *** وَ هىَ الَّتى سَفرََت وَ لَم تـَتبَرَقعَمَحجوبةٌَ عَ 
1 

هم كه بوعلي هم كه قائل به حيات در نطفه نبود، اين

توانست به اين كيفيت ... البته در اينكه داراي نمي

ای نداشت؛ اما قدرت است و داراي چه است، مسئله

آن  توانست[اينكه حيات نطفه را ادراک بكند، ]نمی

موقع اين وسائل را نداشتند. لذا در اينها با توجه به 

روحانية »قرائن ديگري كه در دستشان بود قائل به 

در مورد انسان بودند. يعني « روحانیة البقاءالحدوث و 

                              
 :82، ص 1. معاد شناسى، ج 1، ص 1سينا، ج عشر قصائد و أشعار، ابن 1
ترين مرتبه، سوى بدن تو از بالاترين محلّ و عالىـ هبوط و نزول كرد به1

 اء روح كه داراى مقامى بس عزيز و محلّى منيع است.كبوترِ ورق
ـ آن لطيفه روح از ديدگان هر عارف و خبيرى مختفى و پنهان است. و 2

عجبا كه او چهرۀ خود را به نقاب نپوشانده، بلكه دائماً پرده از رخ برافكنده 
 و در منظر و مرآى عموم خود را آشكارا و هويدا ساخته است.



18 

گيرد، رشد و آيد در رحم مادر قرار مياين جسم مي

اي كه كند و وقتی به چهار ماه و خوردهتكامل پيدا مي

مرتبه روح از عالم روح و نفس، تعلّق و د، يكرسمي

كند، اسم اين ارتباط را ما ارتباط با اين جسم پيدا مي

گذاريم؛ اين ارتباط يعني انسان. وقتي كه اين انسان مي

كند، اين با اين ارتباط پيدا كرد، اين شروع به حركت مي

كند، درست شد؟! اين شروع به دست و پا زدن مي

 است. كيفيت ارتباط 

حالا اين دو نحوه ارتباطي كه در اينجا هست 

صحبت ما در اين است كه آيا اين مسائلي كه در مورد 

ه و الشَّقی شَقیٌ فی بطَنِ » السعيدُ سَعيدٌ فی بطَنِ امُِّ

ه كلی اصلًا با اين طورتواند ارتباطي به، هست مي«امُِّ

ن قضايا داشته باشد يا اصلًا ارتباطي ندارد؟! و آيا اي

[ خداوند متعال اگر ۀمسئله فرض كنيد ]مشيّت و اراد

تعلّق به بطن اُمّ نگرفت مثل حضرت عيسي يا در مورد 

شده آدم و حوا آيا اين قضيه در مورد آدم و حوا استثناء 

است؟! آيا اين بطن اُمّ، علت براي شقاوت و سعادت 

طور است[ آنها كه داري بطن اُمّ است؟! ]اگر اين
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الشَّقی شَقیٌ فی » ۀشود مسئلمعلوم مي نبودند، پس

ه اي است همراه با تكوّن نفس يك مسئله« بطَنِ امُِّ

خواهد تكوّن پيدا آدمي، يعني وقتي كه نفس آدمي مي

آنجا « ...الشقی شقیٌ و ألسعيد سعيدٌ »بكند اين 

آيد. حالا بطن اُمّ باشد يا غير بطن اُمّ باشد، اين ديگر مي

حسب ت شد؟! منتها چون بهتفاوتي ندارد. درس

گيرد، لسان معمول اين تكوّن در بطن اُمّ انجام مي

روايات هم ناظر به همين مسئله است كه شقاوت و 

ضلالت در بطن اُمّ است؛ اما اصلًا اين قضيه كاری به 

بطن اُمّ ندارد؛ بلكه هنگام تكوّن انسان به مقام انسانيت 

نسان حاصل و به نفس آدمي شقاوت يا سعادت براي ا

 اوّل بود. ۀشود. اين نكتمي

سعادت و شقاوت، لازمۀ ذاتی نفس و 
 معلوم در علم ازلی ربوبی

نكته دومي كه بايد در اينجا مورد دقت قرار بگيرد 
كه ما در مباحث طوريهمان اين است كه آيا ـ

گذشته كه مباحث ثابتات در عوالم ازلي و عوالم 
شقاوت و سعادت، ـ اين  ربوبي هست ما بيان كرديم

معلول و مشروط به زمان هستند كه براي انسان بيايد 
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يا اينكه نه، اينها از سابق هستند؟! يعني در قضيۀ 
شقاوت و سعادت ما يك مبناي جدايي بايد ترسيم 

آيد، هيچ كنيم؟ يا از همان مباني خودمان در اينجا مي
 كند قاعدۀ كلي و قاعدۀ عقلي استثناءتفاوتي نمي

دارد؛ پس مسئلۀ شقاوت و سعادت اختصاص يبرنم
به بطن اُمّ ندارد، اختصاص به قبل از حيات ندارد، 
اختصاص به بعد از حيات زيد هم ندارد؛ بلکه مسئلۀ 

سعادت عبارت از لوازم ذاتي است كه بر شقاوت و 
گيرد و با او معيت هر نفس و بر هر روحي تعلّق مي
ت و در آن عالم، دارد و چون عالم، عالم ثابتات اس

زمان دخالت ندارد و شرط نيست؛ پس مسئلۀ 
شقاوت و سعادت چه الآن زيد به دنیا بيايد چه صد 
سال بعد به دنیا بيايد، الآن اين مسئلۀ شقاوت و 
سعادت او در علم ازلي، در علم ربوبي كه عبارت از 

 عوالم ربوبي است وجود دارد.

بطن امّ، مقام بروز و ظهور سعادت و 
 اوتشق

ه و الشَّقی »پس معناي  السعيدُ سعيدٌ فی بَطنِ امُِّ

ه ، مقام بروز و ظهور است يعني «شَقیٌ فی بطَنِ امُِّ

رسد، يعني بروز و وقتي كه اين به مقام انسانيت مي
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كند، از همان موقع مقام ظهور مقام انسانيت پيدا مي

نزول در عالم ماده است. يعني تا وقتي كه در عالم ماده 

مده يا تا وقتي كه اين بدن مستعد براي تعلّق روح نيا

سعادت و شقاوت اصلًا معنا ندارد.  ۀنشده اين مسئل

بوعلي، يك روحي الآن خلق  ۀفرض كنيد بنا بر فرضي

شد ولي هنوز تنزّل به اين عالم پيدا نكرد، متعلّق براي 

 ۀتكليف هم نخواهد بود. درست شد؟! يا بنا بر فرضي

ر بدتر است؛ تا نفسي هنوز تحقّق پيدا صدرالمتألّين كا

نكرد و وقتي هنوز نفس به اين بدن تعلّق پيدا نكرد و 

نشده  «روحانیة البقاء»آن تبديل به « جسمانیة الحدوث»

قًا ءَاخَرَ﴾ بر اين ٖ  نََٰهُ خَلٖ  و هنوز خطاب ﴿ثُمَّ أَنشَأ

تعلّق نگرفته و نفس پيدا نشد، اين سعادت و شقاوت 

گردد. تكليفي ؟! به چه چيزي برنميگرددبه چه برمي

 وجود ندارد.

 تلمیذ: به حقيقتش.
 استاد: حقيقت چه؟!

 تلمیذ: كدورت و بعد از وحدت و اينها؟!
استاد: آخر هنوز چيزي نيست عدم مطلق كه لا 
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 يخبر عنه.
تلمیذ: عدم مطلق كه نيست اگر عدم مطلق باشد 

 كه تعلّقي ندارد.
« لا یخُبرٌ عنه»ز استاد: عدم مجمل هم بگویيم با

است. بالأخره اينكه متعلّق براي تكليف است نفس 
انساني است. نفس حيواني كه متعلّق نيست. الآن 
نطفه كه نفسش متعلّق تكليف نيست. اين نطفه بايد 
برگردد تبديل به نفس انساني بشود. حالا كه نفس 

تواند متعلّق براي تكليف باشد. انساني شد الآن مي
تواند قابليت براي امر و نهي پيدا بكند، مييعني الآن 

منتها چيزي كه هست كوچك است و بايد بزرگ 
شود. يعني اگر همين چهار ماه و ده روز را شما 

دفعه بادش كنيد و بزرگ شود و بيرون بياوريد و يك
تبديل به پانزده سال یا هفده سال شود، خطاب براي 

ن اضافه گيرد و چيزي به آتكليف به او تعلّق مي
شود. اما اگر نه، فرض كنيد آن نفس حيواني كه نمي

دفعه بادش همان نطفه است را بيرون بياوريد و يك
بينيد يك چيز ديگر از كار درآمد که دفعه ميكنيد يك

دانيم آيا نفس انساني و آدمي است يا در اينجا نمي
 كند.تفاوت پيدا مي
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الشَّقی شَقیٌ فی بطَنِ »پس بر هر دو مبنا مسئلۀ 

ه اين مقام بروز و ظهور در بطن اُمّ تعلّق پيدا « امُِّ

نظر عوالم كند، براي ما چون ديد ما از نقطهنمي
ربوبي، اطلاع بر كيفيت تنزّل نفس بر اين عالم را 

شود كه ندارد، لذا از ديد ما اين زيد زمانی زيد مي
اين  بينيم در شكم مادرش شروع به حركت كرد،مي

بينيم زيد، زيد شد. تا قبل از اين نه زيد موقع تازه مي
بود، وقتي كه هم در آنجا مرده باشد باز زيد نيست، 
زيديت زيد در مقام بروز و ظهور براي ما در اين 

 موقع است.
پس اين قضيۀ شقاوت و سعادت اين است كه در 

كند، پس لا زمان و لا مكان اين امر تحقّق پيدا مي
اصلًا به بطن اُمّ ندارد و بطن اُمّ در اينجا  اختصاصي

دهد. اين قضيه مربوط كاري را اصلًا صورت نمي

 «.الشقی شقیٌ فی بطن امُّه»شود به اصل قضيۀ مي

نظر را از نقطه« ...الشَّقی شقیٌ »حالا اين مسئلۀ 

مقام بروز و ظهور كاري نداريم، اين ما را به يك 
رساند كه ببينيم در عالم قضا مسئله بسيار مشكلي مي

 و لوح و قدر چه گذشته است. اين يكي.
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ارتباط بين جهت وجوديِ تجردي و جهت 
  مادي اشياء

مسئلۀ ديگر که ما بايد در اينجا به آن بپردازيم اين 
ر و پدر و دوران بارداري يا قبل از است كه آيا ماد

بارداري دخالتي در اين قضيۀ سعادت و شقاوت 
]دارند یا[ ندارند و ارتباط اين مسئله با قضيه ثابتات 
ربوبي كه چطور ما در عالم ثابتات يك امر را ثابت 

گيرد نظر عمل خارجي كه انجام ميبدانيم، اما از نقطه
داريم مثل وقتي كه و روايات بسياري در اين زمينه  ـ

وضو نباشد، لقمه مشتبه مادر در هنگام حمل است بي
هاي فاسده شركت نكند، با افراد نخورد، در مكان

مختلف حشر و نشر نداشته باشد، غذاي حلال 
بخورد، قرآن بخواند، مجالس كذا برود و اين 

اش مؤثّر ها كه تمام اينها در سعادت بچهحرف
الحصول كه تدريجيـ چگونه ما يك امري  است

است را با اين مبناي خودمان كه هيچ ربطي به بطن 
مادر ندارد باهم التيام بدهيم؟! و از يك نظر اين همه 
رواياتي كه داريم، البته احتياج به روايات هم نداريم، 

طور كه اين همه روايات و همينطوريبالأخره همان
ی بينيم وقتدهد ما ميخارجي هم نشان مي تجربه
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مادر يك غذايي را بخورد در شكل و شمايل فرزند 
اصطلاح چيزهايي مؤثّر است، حتي در بعضی به

اي بزرگ شده بود بعد يك كار خلافي داريم كه بچه
دانم دزدي كرده بود يا غير از انجام داده بود، نمي

دزدي، بعد رفت صاحبش را راضي كرد و آمد 
كه برو از السلام، حضرت فرمودند خدمت امام عليه

مادرت بپرس كه در وقتي كه تو را حمل داشته چه 
كند کرده است. رفت سؤال كرد، مادر هرچه فكر مي

گويد که يك قضيه يادم آمد يك وقتي من داشتم مي
گذشتم تازه انار آمده بود و من از كنار يك دكاني مي

ها وقتی باردار زن خيلي ميل به انار پیدا کردم ـ
بينند تمايل دارند زهايي كه ميهستند به اين چي

که زن در هنگام بارداري صبر و تحملش كم طوریبه
توانستم و پول نداشتم بخرم، سوزني ـ و نمي است

از جيبم درآوردم و در يكي از اين انارها فروکردم و 
انار را بچشم. اين مزۀ انار در اين  فقط خواستم مزۀ

 جنين رحم مادر مؤثّر واقع شد!
گويند: برو ببين مادرت در هنگام حضرت مي

گويد: فقط چنين بارداري چه كرده؟ مادر هم مي
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آيد خدمت امام ای يادم هست. دوباره ميقضيه
کند[ رسد ]و قضیه را تعریف میالسّلام ميعليه

فرمايند: بله، حالا برو از آن فروشنده حضرت مي
آيد از آن فروشنده حلاليت حلاليت بطلب؛ او مي

 شود!بد و حالش عوض ميطلمي
كار را  اي هست كه اين دارد ايناين چه قضيه

دهد؛ ولی دهد یک امر مادی را انجام میانجام مي
گذارد؟! اينجا چيزهايي يك اثر معنوي دارد آنجا مي

است كه امروزه هم ثابت است و روي اين قضيه 
خاطر همين دهند و بهدارند خيلي كار انجام مي

بيعي و زيست شناسي و ... داخل در جهت مسائل ط
ها شدند و شايد به مسائل كروموزوم و اين حرف

رسند دانيم حالا مييك نتايج غيرعادي برسند. نمي
شود؛ ولي مطالب، بسيار بالا رسند، چطور ميیا نمي

و دقيقی است و همه ناشي از اين قضيه است كه 
كه خود ماده در ماده مؤثّر است، طوريهمان

جهت ماده و معنويت ماده كه قابل شك طور آننهمي
خورد ديگر نيست؛ انسان وقتي يك مال حرامي مي

كند اين قابل شك نيست. انسان ميل به نماز پيدا نمي
رود احساس كدورت وقتي در يك مكان كَدِري مي
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كند اين قابل شك نيست. خود ما احساس مي
و او  نشيندكنيم. انسان وقتي كه با يك نفر ميمي

شود اين قابل شك مكدَّر است خود او هم مكدِّر مي
نيست. انسان وقتي كه فرض كنيد با يك بزرگي 

شود، وقتی غذاي كند روحش باز ميصحبت مي
رود شود، در مسجد ميخورد باز ميحلال مي

كند، در مجلس امام حسين روحانيت پيدا مي
ها اصلًا كند، اينرود روحانيت پيدا ميالسّلام ميعلیه

قابل ترديد نيست. اين تأثير امكنه، تأثير ماده، تأثير 
عبارت ديگر جهت معنويت و روحانيت و به آن 

آخرتي كه در اين ماده هست و بطني كه در اين ظاهر 
است و آن اُخرایي كه در اين دنيا هست، اين دو جنبه 

 شوند.گاه از هم دور نميباهم توأم هستند و هيچ
اي است كه ما گفتيم كه يك ئلهاين همان مس

ارتباط وثيقي بين جهت وجودي كه تجردي است و 
جهت معنوي برقرار است، آن  جهت مادي اشياء

جهت ظاهري هم سراغ رود و اين سراغ معنا مي
خورد، باطنش رود. آن غذاي حرامي كه ميظاهر مي

آيد گذارد، ظاهرش هم ميرود در روح اثر ميمي
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شود. اينكه قابل شك جنين مي باعث رشد اين
نيست؛ يعني از قضايايي است كه الآن از قضاياي 

آيد نه از قضاياي نظري كه تأثير حساب ميبديهي به
ماده بر بدن جنين و تأثير آخرت و جنبۀ اخروي ماده 
و باطن ماده و باطن جسم و روحانيت جسم بر 

كه روحانيت او، با اينكه غير قابل انكار است و با اين
لحصول است و با اينكه زمان و مكان ا اين تدريجي

حال با آن دخالت در تحقّق وجودي او دارد، درعین
قضيۀ ما كه گفتيم: اين مسئلۀ سعادت و شقاوت در 
جنين منوط به بطن مادر نيست؛ بلكه اين در عالم 

طور که نفس در عالم ثابتات ثابتات است همان
طور باهم جمع هم حضور دارد، چحضور دارد اين

 شوند؟!مي
 اللهم صَلّ عَلیٰ محمدٍ و آل محمد
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